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خط و نقطه

 از شهر جنسیت زده تا شهری برای همگان
شهر، مکان هستیِ تجزیه ناپذیر 

«شــهری را کــه در تخیل و قلمــرو آرزوهایــم می بینم توصیف 
می کنم؛ شــهر همان قدر برای تو ساده و آشکار است که گویی بارها 
از آن گــذر کرده ای یــا در آن زندگی کرده ای. هر نمایی از این شــهر 
پنجره ای بزرگ دارد رو به حیاط های روشن و امن. آن سوی پنجره ها، 
مادران گلدان های شمعدانی را از این سر تا آن سر آب داده  اند و بوی 
خاک مرطوب و عطر شمعدانی را از پنجره ها به خیابان افشانده اند. 
این سوی پنجره ها، تمام هســتی، در جان خیابان ها حک شده است. 
مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها با کودکان در فراغت شــامگاه از پی هم 
می دونــد. جا برای همه هســت؛ صندلی های چرخــدار آزادانه در 
خیابان هایی که تنها متعلق به اتومبیل ها نیست می چرخند. مردان و 
زنان هر کجای شهر می توانند کتاب بخوانند، آشپزی کنند و بی واهمه 
از تصور دیگران، بیاد روزهای کودکی بادبادکی هوا کنند. هرچند که 
خلوتشان با خاطراتشان چندان نمی پاید و با غریو صداهای شاد توام 

می شود؛ کودکان شهر خودشان را برای بادبادک بازی رسانده اند!» 
اگر ایتالو کالوینو توانســت بــا کلمات و تخیــلات و آرزوهایش، 
شــهرهایی خواندنی و پنهان در دل شــهرهای ناســازگار امروز برپا 
کند، ما شــهرهایی می ســازیم با آرزوهای آمیخته با اندیشه ورزی و 
احساس. بینا و شنوا، ملاحظه گر و همه شمول. در یک کلام ما آرزوی 

«شهری برای همگان» را با دانش، برآورده می کنیم... . 
چنانچــه بخواهیــم جریان اندیشــه  ها و جنبش  هــای فکری در 
معماری و شهرسازی مدرن و پست مدرن را از منظر غلبه ملاحظات 
جنســیتی مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم، می  توانیم به دوره هایی 
قابل تمایــز در مفهوم فضا و مکان و فرم و عملکردهای آنها دســت 
یابیم. دست یازیدن به چنین تحلیل  هایی بی  گمان زمانی از کارآمدی 
و سودمندی برخوردار خواهد بود، که بتواند راهگشا و جهت دهنده 
چشم اندازهای آتی در حوزه معماری و شهر باشد، اما شرط اساسی 
در طی کــردن چنین فرایندی، عدم ایســتایی و توقف در بزنگاه   هایی 

است که موجد یک نگرش نو در مقطع زمانی خویش بوده  اند.
این نوشــتار درصدد آن است تا با عبور از مفهوم «شهر جنسیتی» 
یا  شــهر جنســیت زده ( Gender City)، از اعاده حقوق تضییع شده 
جنس یا گروهــی خاص گذر کرده و به رهیافتی جامع تر و چه بســا 
باارزش تر در عدالت فراگیر فضا و مکان های شــهری دست یابد. به 
عبارتی، به شهری دست یابد که فراتر از جبران غفلت های پدیدآمده 
در کیفیت های انحصاری، آغوش بازش را روی همه شــهروندانش 
می گشــاید. به عنوان تلنگری که واکاوی و ساختارشــکنی و تعریف 
جدیــد از کارکردهــای فضا و مــکان را آغاز کرد، این ســؤال مطرح 
می شود که آیا شــهر تنها در کالبد آن خلاصه می شود؟ بدون تردید، 
فضاهــای شــهری نه تنهــا در ابعاد و کالبــد فیزیکــی آن خلاصه 
نمی شــود، بلکه وجوه اجتماعی و نشانه شناختی یا سمبلیک آن در 
ساخت اجتماعی روابط جنسیتی، به آن معنا و مفهوم می بخشد. از 
اولین تئوری های هنر فمینیســتی در متن تفکرات پست مدرنیستی و 
نقد مردانه بودن شــهرهای مدرن، برای دستیابی به شهری مساعدتر 
بــرای زنان تا امروز، با بحث هــا و چالش های گوناگون، اما نه چندان 
پیش  برنده، مواجهیم. اولین نظرگاه در این باب در مقاله ای از ســوی 
دلوروس هیدن با عنوان «شــهر غیرجنســی (Non-sexist) چگونه 
شــهری می تواند باشــد؟» در دهه ۸۰ میلادی منتشــر می شود. به 
عبارتی آنچه برای تحقیق و تفحص در مطالعات شهری در این دهه 
برای محققان مهیا شده بود، مطلقا فضاهایی بودند که تحت تفکر و 
جهت گیری های مردانه شکل گرفته بودند. در چنین رویکرد طولانی 
و پیوسته ای در تاریخ، الگوهای شکل شهر برای حضور، جابه جایی و 
تحرک مردان فراهم شــده و نقش زن به عنوان یک عامل در ساخت 
اجتماعی و اقتصادی فضا مطلقا مغفول واقع می شود. به این ترتیب 
قاعدتا نظریه های شهری نقدکننده این روال می باید با تأکید بر نقش 
متفــاوت زنان به عنوان خالق یا مؤلف فضا و نه ابژه بازنمایی، دارای 
پیشــنهادات یا راهکارهایی برای مطالبه الزامات و اقتضائات حضور 
و جابه جایی زنان در فضاهای شــهری باشــند. هرچند این نظریه ها 
در روزهای آغازین طرح در عرصــه هنر به دلیل توجه وافر به زنان، 
متقابلا مردان را از یاد برده یا موضوع هویت مردانه را بســیار ســاده 
فــرض می کننــد، غافل از اینکه خــود مردان نیز واجــد نوعی تکثر، 
گوناگونی و تغییر در هویت و ماهیت اجتماعی خود هســتند، اما به 
نظر می رســد در ورود به قلمرو مطالعات عمل گرایانه شهری، واجد 
یک وجه اشتراک می شوند و آن دستیابی به یک نوع برابری و عدالت 

جنسیتی است.
در عبور آرمان های عدالت جنسیتی از فیلتر تحلیل های عمیق تر 
و در جســت وجوی فضاهایی بــه دور از تبعیض جنســیتی، باید از 
خودمان بپرســیم چرا اصولا یک فضا بالذات حاضر به پذیرش زنان 
نمی شــود؟ ویژگی های آن فضا چیســت؟ چه سازوکاری در آن فضا 
موقعیتی برای حضور ترکیب های جنســیتی متنوع فراهم نمی آورد 
یا چه عناصری آســایش و امنیت گروهی از اســتفاده کنندگان را به 
مخاطره می افکنند؟ برای بهره مندی از ترکیب جنسیتی، سنی، نژادی 
و... در یک فضا چه مداخلاتی باید در فرم، عملکرد یا سازوکار آن در 

یک حوزه نفوذ تعریف شده انجام داد؟
جریان های تندرو در امر اعاده حقوق تضییع شده و آسیب شناسی 
کیفیت حضور زنان در شــهر، به زعم نگارنده مواجهه ای سطحی و 
مســامحه گر با موضوع مناسب سازی فضاهای شهری دارند، چراکه 
به تمامی از کشف فضا، تعریف درست مکان و کارکرد های آن غافل 
شــده و معمولا به دنبال راه حل هایــی مقطعی اند که به دلیل عدم 
شناخت سناریوی اصلی مکان و فضا، مدام با انقضای تاریخ  مصرف 
یا شکست روبه رو خواهند شد. اگر ذات فضا پذیرنده حضور یک گروه 
خاص اجتماعی نباشــد، اعمال ضوابط و دستورالعمل های طراحی 
شهری، مکان های ما را برای تحقق عدالت جنسیتی آماده تر نخواهد 
کرد. اینجاســت که الزامات طراحی فضا از نوعی تفکیک جنســیتی 
فراتر رفته و الزامات کیفیت زیســت شــهری، همــگام و توأم برای 
زنان، مردان (مردانی که در شــیوه های زندگی شــهری امروزی و در 
برســاخت های متأخر اجتماعی لزوما نیازها یا عدم نیازهای برگرفته 
از الگوهــای ذهنی تاریخی را دنبال نمی کنند)، ســالمندان، ناتوانان 
جســمی و کودکان مطرح می شــود. اینجاســت که اعــاده حقوق 
ازدست رفته زنان در دهه ۸۰ میلادی، امروز  باید به رویکردی فراگیرتر 
برای هرچه همگانی ترکردن فضا بینجامد و آرمان اصلی رسیدن به 
شهری باشــد که آغوش بازش را روی همه شهروندانش می گشاید؛ 

شهری که مکانِ هستیِ تجزیه ناپذیر است و جز این نیست.

شیرازه

 مرور کتاب «شهر همگان»
شهرها و آدم ها 

«معماری شــهر مــن آدم را قبول 
داشــت. دیوار کوچه همــراه آدم راه 
می رفــت. خانه همراه آدم شکســته 
و فرتوت می شــد. همدردی داشــت. 
شــهر من الفبا را از یاد بــرده بود، اما 
حرف مــی زد، جولانــگاه قریحه بود، 
نه جــای قــدم زدن تکنیــک. در این 
شــهر ما به آگاهی نمی رسیدیم. اهل 
ســنجش نمی شــدیم. در حساسیت 
خود شــناور بودیــم. دل می باختیم. 
شیفته می شدیم و آنچه می اندوختیم، 
پیروزی تجربه بــود...». میان یک جور 
سلیقه و دقت زیباشناسانه در نگارش 
و صفحه بندی کتاب «شــهر همگان 
دکتــر  نوشــته   «(Inclusive City)
ســیدمهدی معینی، متن فوق از قول 
سهراب سپهری، چشم و ذهن خواننده 
را می نــوازد. مقدمــه کتــاب به قلم 
پروفسور علی مدنی پور، استاد دانشگاه 
نیوکاســل انگلســتان، نوشــته شده. 
این اســتاد برجســته در بخشی از این 
مقدمه می گوید: دسترسی به خدمات 
و فضاها، شرط اول شهرسازی فراگیر 
اســت... بنابراین شرط اول شهرسازی 
فراگیر آن اســت تا موانعی را از میان 
بردارد که بر ســر راه دسترســی آزاد 
قرار دارند. به عبارت دیگر، شهرسازی 
فراگیر به دنبال «طراحی بدون مانع» 
اســت. با تمرکز بر ســطح پیاده روها، 
ورودی هــای  خیابان هــا،  جــدول 
شیب دار، درها و راهروهای وسیع تر و 
دستشویی های قابل دسترسی، می توان 
فضــای شــهری را بــرای معلولان و 
افرادی که از صندلی چرخدار استفاده 
می کننــد، آماده کرد. البته دسترســی 
ابعاد دیگری نیز دارد؛ برای زندگی در 
شــهرهای بزرگ امروزه، دسترسی به 
اطلاعــات و خدمات بــه همان اندازه 
اهمیــت دارد... و اما در بازگشــت به 
مقصود اصلی؛ یعنــی معرفی کتاب 
«شــهر همگان»، کتاب حاضر بعد از 
تألیف دو کتاب «شهرهای پیاده مدار» و 
«فرآیندهای توسعه شهری»، به نوعی 
تضمین و تکمیل کننده بیش از دو دهه 
امر فعالیت های  تجربه نویســنده در 
اجرائی، پژوهــش و تدریس در حوزه 
شهرسازی و برنامه ریزی شهری است.

کتــاب دارای هفت فصل بســیط 
و کامــل در موضوع تــدارک فضاهای 
عمومی شــهر برای اســتفاده راحت، 
آســان و ایمن برای همه شــهروندان 
کنونی و نســل های آینده اســت. این 
فصل هــا عبارتنــد از: کلیــات با طرح 
موضوع شهر خلاق و توسعه اقتصادی، 
دیدگاه نظری به طراحی برای همگان، 
سیاســت ها و شــاخص های طراحی 
شــهر همگان، ملاحظات طراحی در 
شهر برای پاســخ به نیازهای همگان، 
آماده سازی شــهر برای کودکان، زنان، 
بالاخره مدیریت  و  پنهان  شــهروندان 

بحران در شهر همگان.
نگارنــده در بخشــی از فصل اول 
در[تداعی نظریات یوهانی پالاسما] و 
در اشاره به توانایی درک شهر از سوی 
اســتفاده کنندگان از فضا می نویســد: 
فضاهای عمومی که بر اساس اصول 
طراحی فراگیر ســاخته می شوند، باید 
به وســیله همه حواس انســان درک 
شــوند، شــهروندان را به هم نزدیک 
کننــد، آنهــا را در تعامل بــا هم قرار 
دهند و حامــل مفاهیــم تأثیرگذار بر 
آنها باشند. بنابراین طراحی فضا تنها 
تزئین و آرایش محیط نیست... . ظهور 
نوشهرهای بزرگ با تراکم ساختمانی 
و جمعیتی بالا، ساختمان های مرتفع 
و عظیــم، افزایــش تعــداد خــودرو 
و ســلطه آنها بر شــهرها، اســتفاده 
همگانی از وســایل ارتبــاط جمعی، 
همه وهمــه محیط جدیــدی را برای 
انســان معاصر به وجود می آورند که 
گاهی شــهروندان با تغییرات دائمی، 
فرصت لازم بــرای خوگرفتن با آنها را 
نمی یابند. درحالی که در سال های قبل 
از دوران صنعتی شدن، روند آرام تغییر 
شکل شــهرها طی زمان با معیارها و 

مقیاس های انسانی رخ می داد... . 
از نقاط قوت این کتاب ارزشــمند 
می توان به فصل هفتــم آن با عنوان 
مدیریــت بحــران در شــهر همگان 
اشــاره کرد؛ از آن جهت که به نقل از 
سیدمهدی معینی، در سال های اخیر 
موضــوع مدیریت بحــران و آمادگی 
شــهرها برای مقابله بــا چالش های 
فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در حال 
افزایش اســت. این کتاب را انتشارات 

آذرخش منتشر کرده است.

 نوا توکلى مهر

آنیا خدابخشیان: چهارشنبه خاتون [بانوی آرزو]، اسطوره ای است در گیلان 
که مفهوم متافور را به مرزهای عاطفه پیوند می زند و یاخته های احساس را 
نوازش می کند؛ صفات «گلابتون گیسو» و «پری گیسوبلند» با لطافت زنانگی را 
به رخ می کشــند که قرار است در آوردگاه استعاره مفاهیم «زن» و «برکت» را 
پیوند دهد و در این اثنا ضامن پربودن چاه ها و چشــمه ها باشد... این لطافت 
اثیری نویددهنده زندگی بالنده اســت، چونان که از جنسیت اسطوره انتظار 
می توان داشــت. گلابتون گیســو از پیشانی نوشت همه کس و همه چیز آگاه 
اســت و قرار اســت آغازگری را یاور باشــد. گویا مفاهیم زایایی و خلاقیت و 
آغازگــری و بالندگی در تفکــر ایرانی چنان با زن پیوند خورده اســت که به 
دشواری بتوان کنشــی خلاقانه را بدون حمایت معنایی این عنصر مفهومی 
هدایت کرد. با این مطلع استعاری، مسئله قابل بحث ما البته در اینجا، میزان 
توجــه به مفهوم و نقش زن در معماری و شهرســازی و نیز حوزه اختیارات 
زنان در مباحث مذکور اســت. نقشی که چه بسا بتوان با درگیرکردن زنان در 
این زمینه به ســه دسته عمده تقسیم کرد: متخصصان طراحی، دانشجویان 
و مخاطبــان. از زمان ســازماندهی یافتن معماری به عنــوان یک تخصص 
در ســال ۱۸۵۷. م، تعداد زنان مشــغول در این حــوزه رو به افزایش نهاده، 
زمامداران تأثیرگذاری به خود دیده اســت؛ روازاریا پروملی، نخســتین مدیر 
دانشــگاه معماری در آمریکا، لوییس بتون، نخستین متخصص زن معماری 
شناخته شــده در آمریکا و البته زها حدید، نخستین زن برنده جایزه معماری 
پریتزکر، تنها نمونه هایی هستند از خیلی که با وجود دشواری های حضور در 

بازاری مردسالار، خوش درخشیدند.
در ایــن میان مفهومی که نه تنها توســط معماران زن نظیر الن گری، بلکه 
توســط معمارمردان معــروف نظیر لوکور بوزیه و آدولف لوس مطرح شــده 
اســت، تئوری هایي اســت که در جرگــه جنبش های زنــان در معماری قرار 
می گیرند. هدف اصلی این نظریه ها، بررســی پدیده نابرابری جنســیتی، نقش 
اجتماعی زنان و مردان و نیازها و تجربیات آنهاســت که نمود آن در معماری 
با مفاهیمی نظیر به چالش کشیدن شیوه ســنتی خانواده و شیوه های مرسوم 
 Domestic] «طراحی خانه در جوامع مدرن توسط الن گری و «مدرنیته خانگی
Modernity] در مقاله «مدرنیته و زنان خانه دار»، همراه اســت؛ بحثی که به 

خانه ارزشــی ورای «مکان فیزیکی برای زیســتن» داده، به آن به دیده مأمنی 
عاطفــی که شــاهد درهم تنیدگی میان فرهنگ و طبیعت  – میان کنشــگران 
انسانی و غیرانسانی- می نگرد. دلورس  هایدن در کتاب «انقلاب بزرگ خانگی»، 
بــا ارائه نگاه نقادانه ای به خانه به عنوان محــل کار «خانه دار»های منزوی و 
اقتصاد کار خانگی بدون حقوق، اشــاره ای جالب توجه به یک سنت گمشده 
زنانه دارد: تعریف مجدد کارِ خانه و نیازهای مســکن زنان و خانواده آنها و نیز 
بازبینی اثرات طراحی بر زندگی خانواده توسط معماران و برنامه ریزان شهری؛  
هایدن در جســت وجوی بازآفرینی ارزش های زنان خانه دار و شغل خانه داری 
در جایگاه یک ارزش است. از نمونه های موردی که بر اساس این گونه تفکرات 
ارزش مدار طراحی شده اند، می توان به ویلا استاین دمونزی -اثر لوکور بوزیه- و 
خانه ریتولد اسکوردر -اثر گریت ریتولت- اشاره کرد. بناهایی چونان فضاهای 
با محوریت زنان خانه دار با دیواره هــای لغزنده و غیرثابت داخلی و خارجی، 
پلان های آزاد و حس و حالی متعالی با ساده ترین مصالح. توگویی رابطه جدید 
فضایی برای زن و مرد در حال تعریف شدن بوده است، رابطه توأم با احترام به 
جایگاه زن در مسند مدیر فضای خانه. تفکیک فضای داخلی توسط پارتیشن ها 
و دیوار هــای قابل حمل و نیز ارتباط بی واســطه با فضــای خارجی، توجه به 
نیاز های زن در خانــه و آزادی عمل افراد در به کارگیری فضاها و درنظرگرفتن 
خود خانه به عنوان عضوی مؤنث از خانواده... . به اعتقاد لری براون -اســتاد 
دانشگاه سیراکیوز-، هدف اصلی این جنبش ارزش نهادن به جایگاه هر فرد در 
طراحی اســت و راه حل آن نه تنها طراحی فضا های تفکیک شده برای زنان و 
مردان، بلکه تأکید بر نقاط تلاقی نیاز ها و وجوه اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی 
و اقتصادی مصرف کنندگان اســت و ایجاد همکاری و مشــارکت جمعی رکن 
اساســی در این مقوله است. نفوذ رویکرد احترام به زن در سطوح شهرسازی 
نیز گســترش یافته است؛ جنســیت در شــهر، به عنوان بحثی میان رشته  ای، 
همواره توجه متخصصان و طراحان را به خود جلب کرده اســت، به گونه ای 
که نخســتین کنفرانس هبیتات ســازمان ملل در سال ۱۹۷۶ منجر به تأسیس 
مجله «زنان و محیط زیســت» شد. به عقیده لیندا پیک در کتاب «جنسیت در 
شهر»، نخستین مطالعات زنان در جوامع غربی، با بررسی نحوه  نگاه به مراکز 
شهری به عنوان مکان مردانگی، تولید، کار دستمزدی و نگاه به مناطق حومه  

به عنوان مکان زنانگی، بازتولید اجتماعی و کار غیردستمزدی و تفکیک کامل 
این دو حوزه شــروع شد. فمینیست های تندرو شــهری در اواسط دهه  ۱۹۸۰ 
با مبانی نظری غالبا سوسیالیســتی اقدام به گســترش ادبیاتــی اغراق آمیز در 
عرصه سیاست های شــهری (از جمله مشارکت زنان در عرصه های رسمی و 
غیررسمی سیاست و جنبش های اجتماعی شهری)، مسکن (به ویژه در زمینه  
بی خانمانی)، هویت های شــهری (شامل جنســیت، طبقه، نژاد و قومیت) و 
ترس زنان از مکان های شــهری کردند و به نوعی ســوار بر موج لغزش های 
مدام بین شکاف های زنانگی-مردانگی و عمومی-خصوصی شدند؛ همچنان 
نقش ســه گانه  زنان به عنوان مادر، کارگر و سازمان دهنده  اجتماعات محلی و 
نقشی که روابط اجتماعی، مخصوصا جنسیت و طبقه در تولید و بازتولید فرم 
شــهری بازی می کنند مورد توجهی در بیشتر موارد غیرواقع بینانه قرار گرفت. 
این داوری که «فضاهای تفکیک شده» صرفا ثمره تلاش  برای نگه داشتن زنان 
در فضای خصوصی خانه است، سهل الوصول ترین نتیجه گیری ممکن است؛ 
با افزایش ورود زنان به بازار کار و تحصیل-بر اســاس آنچه دلورس هایدن در 
کتاب «انقلاب بزرگ خانگی» اشاره می کند- که زنان قشر کارگر در کارخانجات 
و زنان طبقات مرفه به تحصیل و مطالعه در مورد جوانب جامعه شــناختی و 
روان شناختی طراحی شهر ها و خانه ها مشغول شدند، تقسیم کار جدیدی در 
فضا و به خصوص تغییر مکان بنگاه های تجاری ایجاد شد. ثمره این مجموعه 
واقعیت ها، کم رنگ شــدن نقش تفکیک زمین بر اساس کاربری های متفاوت 
یعنی کار و خانه بود. به نظر می رسد در خوش بینانه ترین داوری، تلاش زنان در 
جنبش های اشاره شده، پل زدن میان بخش های رسمی/غیررسمی با کنشگر ی 
در ســطوح مختلفــی از خانه و محله گرفته تا شــهر، منطقــه و فراملیتی/
بین المللی بوده اســت. این جنبش ها در صورت همکاری زنان شاغل و زنان 
خانه دار، می تواند پا را از پای بســت های کلیشــه ای فمینیســتی رها کرده، به 
مسائل برنامه ریزی شهری از قبیل مسکن، نگهداری از کودکان، امنیت، ورزش 
و فراغت، فناوری و حمل ونقل از منظری فراجنسیتی نزدیک شود. در این راستا، 
ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق تعاریف ملی خانه و شهر به عنوان محل 
زندگی فیزیکی، عاطفی و اجتماعی تمام افراد و اقشــار جامعه اجتناب نا پذیر 

است… تعاریفی به همان لطافت مهربانی های «گلابتون گیسو».

 معمارى و زن، فراتر از بهانه اى براى کنشگرى

داســتان زها محمد حدید معمار فقید عراقی الاصل، به اعتباری مشهورترین 
بانوی معمار معاصر، از تلاش های حاج حسین پدربزرگش در کوران حوادث جنگ 
جهانی اول در موصل تا تجارب منحصربه فرد پدرش محمد در ســرآغاز تأسیس 
عراق امروزی و نهایتا مســیر پیشــرفت دختری تنها در دنیای ناآشنا و مردسالار 
معماری غرب، داستان الهام بخش زنی است که «از پس ابری از ابهامات با آدم ها 
صحبت می کند، یکی از همان اندک زنانی است که جبر زمانه بر آنها کارگر نبوده و 
نتوانسته جلوی پیشرفت آنها را بگیرد. داستان موفقیت اعجاب انگیز معماری که 
بسیار حرفه ای بود اما خیلی خیلی کم می ساخت... زنی با خلاقیتی وسیع، اندکی 
سربه هوا، گاهی خوش خنده ولی بیشتر خشک...». رولان بارت نویسنده، فیلسوف، 
نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و نشانه شــناس معروف قرن بیستم فرانسه در 
«لذت متن» به بررســی دو مفهوم «لذت» و «سرخوشــی» می پردازد و می گوید: 
«اگر بخواهم متنی را با ســنجه لذت ارزیابی کنم دیگر نمی توانم بگویم این متن 
خوب اســت و آن متن بد. دیگر نه احترامی اســت و نه انتقادی؛ تشویق و توبیخ 
همواره پیرو اهداف راهکاری، اســتفاده های اجتماعی و اغلب یک خیال خانه یا 
ایماژستانِ فروکاهنده اند. من نمی توانم خوب و بد بسازم؛ متنی را تصور کنید که 
کمال پذیر است و آماده ورود به بازی گزاره های هنجارگذار: متن ما بیش از اندازه 
چنین است و قدر کفایت چنان نیســت...؛ جلای متن (که بی آن، روی هم رفته، 
هیچ متنی وجود نخواهد داشت) سرخوشی خواهش آن است: درست آنجا که 
متن از خواســته در می گذرد، از غان و غون فراتر می رود، از این رهگذر می کوشد 
که طغیان کند، در سد صفت ها رخنه کند، صفت هایی که درهای زبان اند، همان 
درها که ایدئولوژی ها و خیال پروری ها از آنجا در درون زبان ســرازیر می شوند...». 
ساحات یا ابعاد مختلف فضا با هم و با انسان پیوندی عمیق دارند؛ به این معنا که 
در مراحل درک، تولید و بازنمایی فضا، ذهن انسان نقش فعالانه ای بازی می کند. 
وجود یا عدم وجود فضایی که صرفا امتداد اجســام بــوده، از ادراک کننده کاملا 
مجزا باشد اصولا مسئله مهمی نیســت چراکه تمامی موارد مواجهه با فضا در 
عمــل وزنی از ذهنیت را دارد و این ذهنیت خود تحت تأثیر عوامل فرهنگی بوده 
و در میان افراد یک فرهنگ غالبا مشترک است [این معنا که ذهنیت افراد در بستر 
جامعه شکل گرفته است]؛ اما هر فردی فضا را به شیوه و با محتوای خاص خود 
درک می کند؛ اشتراکات میان افراد، کنش اجتماعی را ممکن کرده و این اشتراکات 

مبنای ادراک یک فرهنگ یا خرده فرهنگ از فضاست.
داستان نسل ها از موصل تا لندن...

جنــگ جهانی اول در روزهای اتمام خود ماجراهای غریبی برای موصل رقم 
زد. امپراتوری عثمانی آخرین نفس ها را می کشــید و کشور عراق قرار بود تشکیل 
شــود. در این گیرودار تنها هوشمندی می توانســت منجی تاجری متوسط الحال 
باشد؛ حاج حســین، تاجر باهوش، اموال خود را در کوران حوادث جنگ جهانی 
اول و فروپاشــی امپراتوری عثمانی حفظ کرد.... اموالی که از تجارت با شــامات 
و ملاکی کســب کرده بود. حاج حســین حدید این کیاست را در انتخاب همسر و 
بعدهــا در تربیت فرزندان هم به کار برده  بود. داماد «چلبی»ها شــدن و ازدواج 
با دخترعموی والی کم چیزی نبود. حاج حســین نهایتا والی موصل شد. محمد، 
پسرش، نور چشمی پدر بود؛ وقتی می خواست او را برای ادامه تحصیل به بیروت 
بفرســتد لحظه ای درنگ نکرد و بعد هم هزینه گزاف مدرسه اقتصاد لندن را به 
جان خرید. «محمد حدید» بســیار مدیون دوراندیشی و تبار پدر بود و البته شاید 
اندکی هم سخت کوشــی خودش؛ او اولین فارغ التحصیل عراقی مدرسه اقتصاد 
دانشگاه لندن بود، آن هم با درجه عالی و خاطره هایی کلیشه ای در ذهن اساتید 
از یک جوانک باهوش عرب... این اساتید خود در زمانی کوتاه وزیر و وکیل شدند و 
عنان امور بریتانیای نیمه اول قرن بیستم را به دست گرفتند؛ ظاهرا شتر سرخ موی 
بخت در آســتانه خانه محمد جا خوش کرده  بود! محمد به موصل بازگشــت و 

درجات ترقی را در کشور تازه تأسیس «عراق» به سرعت طی کرد.
زها [در فارســی به اشــتباه زاحا متداول شــده اســت] وقتی به دنیا آمد که 
پدر ۴۲ســاله اش نماینده مجلس و از رجال تأثیرگذار عراق بود؛ زها یا به ســیاق 
نام گذاری عربــی «زها محمد حدید» به آموختن ریاضی در دانشــگاه آمریکایی 
بیروت پرداخت و بعد از فارغ التحصیلی در حالی که ۲۱ سال بیشتر نداشت راهی 
لندن شــد. روزهایی که کمتر دختری از عراق در لنــدن درس می خواند، آن هم 
«معماری». نوه حاج حســین به هنرآموزی شاخص در مدرسه معماری انجمن 
معماری لندن و بعد ها متروپلیتن بدل شــد و آشنایی اش با استادی جوان از بلاد 
هلنــد [رم کولهاس] مدرس جوان و معمار جویای نام، زها را که دیگر ســوگلی 

اســتاد بود، به مسیری از شهرت و افتخار ســوق داد. نیجل کوتس که هم اکنون 
اســتاد معماری آکادمی  هنرهای زیبای لندن اســت و هم زمان با زها دانشجوی 
رم کولهــاس بود، در مورد آنها می گوید: «هر دو بســیار مغــرور و متکبر بودند؛ 
بحث های جالبی میانشــان در می گرفت که سرمنشــأ همــه این بحث ها علاقه 
وافر بــه انقلاب در معماری بود. با وجود اخلاق تنــد زها و محدودیت هایی که 
در ارتباط ایجاد می کرد، همه او را دوســت داشتند، چون می دانستند او آدمی  با 
اندیشــه ها و اخلاقیات خاص است... اما هیچ وقت فکر نمی کردیم که او این قدر 

موفق شود...».
برنده تنهاست...

زهــا در دنیای مــردان کار می کند ولی ســقفش را با هیچ مردی تقســیم 
نکرده اســت؛ زها تا آخر عمر تجرد را انتخاب کرد. نه به ســیاق مألوف مردان 
کســب وکار، گلف بازی می کند و نه به قایقرانی و ماهیگیری علاقه دارد، اینها 
مقولاتی هســتند برای دنیای مردان، اما باز هــم می تواند قرارداد ببندد...! زها 
همیشــه متفاوت عمل کرده است؛ تمام ســرمایه او خودش است و یحتمل 
همان نیرویی که ســرمایه حاج حسین را در ســال های افول عثمانی ها حفظ 
کرد: کیاســت «حدید»ها و حضور در زمان مناســب و در جای مناسب. شاید 
آثار عجیب او هم ریشــه در صحاری ای داشــته باشــد که از آنها آمده. جایزه 
ارزشــمند معماری پریتزکر [به تعبیری نوبل معماری] وقتی آن را در اولین زن 
و جوان ترین دریافت کننده آن ضرب کنیم، کرنشی بود در برابر یک عمق شرقی 
و لطافتی زنانه. پریتزکر نقطه عطفی در زندگی حرفه ای حدید بود. حدید قرار 
بود از چنبره معمار کاغذی بودن [تعبیری که در مورد معمارهایی که آثارشان 
ســاخته نمی شــود] نجات پیدا کند، ســتاره بخت او رو به اوج بود و قرار بود 
آوازه شــهرتش تا برنده شــدن اثری در کنار برج میلاد تهران هم برســد. بیراه 
نمی گفــت یکی از داوران پریتزکر: «زها راه دیدن ما و تجربه فضایی ما را تغییر 
داد...؛ چنــد معمار داریم که بتوانند ایــن کار را انجام دهند. معماری او لباس 
بر تن ساختمان نیســت... او فضا را در دست دارد. او کف روان، دیوار لغزان و 
سقف هایی که در حال پروازند را به گونه ای که بیرون و درون یگانه ای دارند، در 
هم می آمیزد...». خودش می گوید: «پدر و مادر من اعتقاد خاصی به تحصیلات 
داشــتند و می گفتند آموختن ســبب استقلال می شود. در ســال های ۱۹۵۰ تا 
۱۹۶۰، بغداد جامعه ای سکولار داشــت، به طوری که بسیاری از خانواده های 
مســلمان، یهودی و مسیحی، فرزندانشان را به مدارس کاتولیک می فرستادند 
و من هم به مدرســه کاتولیک می رفتم و این ســبب اغتشاش ذهنی من شده 
 بود. از ۱۱سالگی می خواستم معمار شوم. دوست صمیمی  پدرم پسری معمار 
داشــت، او بسیار به خانه ما می آمد [او در اینجا از آن پسر عدنان چادرچی نام 
نمی برد، عدنان بعدها پارلمان عراق و بسیاری بناهای شاخص را طراحی کرد]. 
آنهــا از او خواســتند کارهایش را در خانه ما نگه  دارد. تعداد بســیاری ماکت 
به خانه ما آورد. من در آن موقع بســیار کوچک بودم و ماکت ها برایم بســیار 
وسوسه انگیز بود! گاهی فکر می کردم که آنها خانه عروسک هایم است. مادرم 
از آن معمار تأثیر پذیرفت و در همان سال دکوراسیون خانه را کاملا عوض کرد. 

آن زمان شــروعی برای متفاوت نگریستن من به زندگی شد...». بعد ها اما همه 
چیز تغییر کرد؛ همه چیز به راحتی عروسک بازی دوران کودکی یک دختربچه 
پیش نمی رود؛ حدید مخالفان بســیاری داشــت، برخی نحوه تفکر او را قبول 
نداشــتند و عده ای معماری نشانه گرای او را زیر سؤال می بردند. به نظر معمار 
ســنتی بریتانیایی، روبرت آدام، کارهای او معماری نیستند حتی آنها ساختمان 
هم نیســتند بلکه مجســمه هایی انتزاعی هســتند که نام معمــاری را یدک 
می کشند! مارك ویگلی پرفسور شاخص در عرصه تحقیق و تدریس معماری 
در مورد معماری وی معتقد اســت: «این معماری بیشــتر معماری شکستن، 
جابه جاشدن، انکسار، انحراف و تحریف است...». زها تنهاست، برنده تنهاست.

معماری یا پرسش از سنت
محمدرضا شــیرازی مدرس و پژوهشگر معماری در مورد معماری حدید که 
به نوعی از معماران ساختارزداست، معتقد است که با مطالعه دیدگاه معماران 
دیکانستراکشن درمی یابیم که آنها نیز همواره نگاه ویژه ای به سنت داشته اند و آن 
را در مقام دیگری مورد توجه قرار داده اند. این معماران، از آیزنمن گرفته تا حدید، 
اگرچه منتقدان بزرگ ســنت اند، اما انتقاد آنها از ســنت، بر پایه شناخت و فهم 
مؤلفه های آن شکل گرفته  است. زها حدید نیز در هیچ پروژه ای یك راهکار معین 
را بــه کار نمی گیرد. وقتی چومی خطاب به او عنوان می کند که برخلاف ریچارد 
مه یر که یك راهکار مشــخص دارد، در هر پروژه راهــکار خود را تغییر می دهد، 
حدید با تأکید بر این تعبیر عنوان می کند: «همیشه فشار زیادی روی من بوده تا با 
آنچه بقیه انجام می دهنــد مطابقت کنم و دیگران به خوبی چنین می کنند. من 
علاقه ای ندارم آن گونه کار کنم چون واقعا معتقدم که کارها باید متفاوت باشند»، 
او دوســت دارد هربار، در هر پروژه ای نو باشد. برای حدید سنت «اکنون» اوست. 
او از اکنــون خــود می گریزد و برای گریز از آن، ناچار بایــد اکنون خود را که مدام 
در حال تبدیل شــدن به سنت است خوب بشناسد.  با بررسی طرح های حدید به 
شخصیت بغرنج و روشــنفکرانه ای که سرچشمه طرح های اوست پی می بریم. 
زها حدید، نمایانگر مدرنیته  زنانه ای اســت که صرفا منحصر به سلســله مراتب 
زمانی نمی شــود، بلکه در عین حال، دربردارنده رفتاری متأثر از درکی روشــن و 
واقعی اســت؛ معماری وی با بخش لطیف روح زندگی معاصر هماهنگ است. 
در چیستایی زیبایی، گروتر چنین بیان می کند که انسان در مواجهه با یک جسم یا 
پدیده، پیام هایی را از آن دریافت می کند که احساسات درونی او را تحت تأثیر قرار 
داده و ماهیت آن پدیده را در ذهن او شــکل دهد. وقتی زیبایی شناختی یک پیام 
به حد مشــخصی برسد، فرد جسمی  که پیام را از آن دریافت کرده، زیبا تشخیص 
می دهد. این حد خاص مقداری از اطلاعات اســت که گیرنده را وادار به تشکیل 
طرح واره کرده، از این طریق سطح ادراکش را به سطحی بالاتر از سطوح ادراکی 
می رساند و به عکس نیز می توان گفت یک چیز زیبا، ادراکی غنی را برای ما ممکن 
می کند و این باعث رضایت ما می شــود. در این تعبیر آثار زها جولانگاه سطحی 
از ادراک اســت که سرخوشــی و لذت را توأمان در مخاطــب رقم می زند و البته 
این همه را نه با رد ســنت، بلکه با پرسشــگری از آن و تعقیب روند خلاقه اش،  

ممکن می کند.

 بررسي زندگی و زمانه پرافتخارترین بانوی معمار، زَها حدید

داستان سرخوشی یک معماری زنانه 
 بهرام هوشیاریوسفى


